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  توجيه جاودانگي اصول اخلاقي
  مبناي نظرية اعتباريات از ديدگاه شهيد مطهري بر

  *محسن جوادي

  چكيده

ويـژه دربـارة    اين مقاله، ابتدا شرح و بياني اجمالي از نظرية اعتباريـات علاّمـه طباطبـايي بـه    
رسـي  كوشد تا زواياي تاريك اين موضـوع را از رهگـذر بر   دهد؛ سپس مي مفاهيم اخلاقي مي

تـرين   مهـم . هايي كه شهيد مطهري در توضـيح نظريـة مـذكور دارد، روشـن سـازد      شرح و بيان
  .كوشد حلّ و فصل كند، جاودانگي اصول اخلاقي است اي كه مطهري مي مسأله

مطهـري  . انجامـد  گرايي مي نمايد كه نظرية اعتباري بودن مفاهيم اخلاقي به نسبي چنين مي
جمع اعتباري بودن مفاهيم اخلاقي و جاودانگي اصول اخلاقـي  كند تا توجيهي براي  تلاش مي

  .است» من علوْي«اين توجيه مبتني بر مفهوم . بيابد
دهـد كـه پـذيرش     اين مقاله پس از شرح تلاش شهيد مطهري در اين خصوص، نشـان مـي  

، در واقـع  »مـن علـوي  «و ارجاع مفاهيم اخلاقي به رابطة تلائم و سازگاري فعـل بـا   » من علوي«
  .فاصله گرفتن از نظرية اعتباريات است

  .ادراكات اعتباري، مفاهيم اخلاقي، من علوْي :واژگان كليدي
  

                                                                 
 .علمي گروه فلسفه دانشگاه قم استاديار و هيأت *
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پيش از هر چيـز  . دربارة چگونگي مفاهيم اخلاقي، بحث و گفت و گوهاي بسياري وجود دارد
  .بايد مقصود خود از مفاهيم اخلاقي را بيان كنيم

ايد و درست و نادرسـت، مفـاهيمي را بـراي مـا تـداعي      هايي مانند حسن و قبح، بايد و نب واژه
مفـاهيم دسـتة   . است... كنند كه دست كم در ظاهر متفاوت از مفاهيم زرد، درخت، ميز، جرم و  مي

نامند؛ البتـّه نبايـد مفـاهيم     مي) factual(» ناظر به واقع«و دستة دوم را ) evaluative(» ارزشي«اول را 
اند؛  هم اخلاقي... رحمي، و حصر كرد؛ زيرا مفاهيمي مانند مهرباني، بياخلاقي را به موارد مذكور من

  .چرا كه افزون بر مفاهيم ارزشي، مدلول وصفي هم دارند
 thinو رقيـق   thickها را به مفـاهيم غلـيظ    برخي براي تمايز اين دو دسته از مفاهيم اخلاقي، آن

  .41ـ140 ,9ـWilliams, 1985, 128 ) 2ـ150. (اند اخلاقي تقسيم كرده
آيـد رفتـار    هاي دوچنداني دارد؛ زيرا به نظر مـي  تحليل ماهيت مفاهيم اخلاقي غليظ، دشواري 

كنند و از سوي ديگر در مـتن همـين وصـف،     از يك سو، امر واقعي را وصف مي: اي دارند دوگانه
جهت به واقع  بر نوعي فعل دلالت دارد كه از اين» رحمي بي«داوري ارزشي دارند؛ براي مثال، واژة 

  .ناظر است؛ اما در متن خود بار ارزشي خاص دارد كه همان زشتي و پليدي عمل مذكور است
برخي مانند پاتنام، وجود اين دسته از مفاهيم اخلاقي را بهترين دليل نادرسـتي تبـاين ارزش و   

ها را از معناي  آن توان معناي ارزشي دانند؛ به طوري كه نمي واقع، و اين دو مقوله را درهم تنيده مي
جـا   ؛ اما بحث مـا در ايـن  )Putnam, 2002,34(ناظر به واقع كه جنبه وصفي دارد، جدا و متمايز كرد 

ها  آيد معناي اولي و اساسي آن معطوف مفاهيم اخلاقي رقيق است كه دست كم در ظاهر به نظر مي
ي مباحث فلسفة اخلاق در ناوتن گزاف نيست كه محور اصل احتمالاً سخن مگ. ارزش داوري است

الامري  كه مفاهيم ارزشي را هم حكايت از يك واقعيت نفس(گرايان  دوران اخير بحث و جدل واقع
است ) دانند كه مفاهيم ارزشي را مربوط به احساس دروني آدمي مي(گرايان  و غيرشناخت) دانند مي

  ).37: 1380ناوتن،   مگ(
ها در نهايت، در تجربه امر واقع ريشـه   ارزش داوري به عبارت ديگر، بحث در اين است كه آيا

كه اصولاً امر واقعـي در   اي از احساسات تنيده اند يا اين داشته، و جملاتي بيانگر واقعند كه در هاله
  .اند ها برخاسته از خود آدمي بيرون از انسان نيست كه محكي براي اين مفاهيم باشد و اين تجربه

و » قـبح «هـا يعنـي    هـاي آن  و همبسـته » بايد«و » حسن«الاً دو مفهوم ميان مفاهيم اخلاقي، احتم
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اهميت فراواني دارند؛ زيرا اولي، نماد مفاهيم ارزشي به معناي خاص و ديگري نماد مفاهيم » نبايد«
الزامي اخلاقي است؛ از اين روي، در اين مقاله، براي رعايت اختصار مقصود از مفاهيم اخلاقـي را  

  .گيريم مي» بايد«و » حسن«فهوم در همين دو م

  نظرية اعتباريات علّامه طباطبايي

علّامه طباطبايي كه استاد شهيد مطهري است، در متن كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم خود 
كم به صورت منظمّ و مبوب در آثار پيشـينيان ديـده    و نيز در رسائل سبعه، مبحثي تازه را كه دست

پـردازد كـه    اي مي ن بحث با عنوان ادراكات اعتباري، به طرح و بسط نظريهاي. كند شود، باز مي نمي
  .بعد به نام نظرية اعتباريات معروف شد

نظرية اعتباريات كه در اصل به راه حلّـي بـراي بيـان چگـونگي تغييـر و تحـول در برخـي از        
ي يافت و حتّي بـه  ا هاي خود علّامه و شاگردانش دامنة گسترده در نوشته 1ادراكات انسان طرح شد،

  . عنوان تحليلي از چگونگي مفاهيم اخلاقي هم مورد استفاده قرار گرفت
  :گويد اين نظريه به اختصار مي

ادراكـات حقيقـي آن     مشخصّة. شود ادراكات انسان به دو بخش عمدة حقيقي و اعتباري تقسيم مي 
كه مستقل از دواعي احساسي است كه ذهن آدمي در آن فقط به عنوان دريافت كنندة واقعيتي است 

شخص آدمي حتّي اگر از درخت متنفرّ باشد، وجود آن را به عنـوان يـك واقعيـت    . فرد وجود دارد
يابد؛ بنابراين، ادراك وجود درخـت در مقابـل چشـمان وي، يـك ادراك حقيقـي       پذيرد و درمي مي

ها ادراكات حسي است؛ ولي  ترين شكل آن است؛ البتهّ ادراكات حقيقي انواع مختلفي دارند كه ساده
آيـد؛ مـثلاً درك علّيـت     هاي ديگري از ادراك واقعيت وجود دارد كه به تنهايي از حس برنمـي  گونه

گيـرد، امـا اصـلاً     حركت دست براي حركت توپ، هرچند بر بستر چند ادراك حسي صـورت مـي  
رد و بـه نـام معقـولات    دركي عقلي است كه در اصطلاح فيلسوفان مسلمان، ادراكات انتزاعي نام دا

به هرحال، در مقابل انواع مختلف ادراكات حقيقي، نوعي از درك وجود . ثانية فلسفي مشهور است
  ).، فصل پنجم1375جوادي، . ك.ر(شود  خوانده مي» اعتباري«دارد كه به نام 

                                                                 
كـه چگونـه ممكـن     داند شهيد مطهري در مقدمة مقالة ششم، طرح نظرية اعتباريات را پاسخي براي اين پرسش مي .1

طبق اين نظريه، اعتباري بودن برخي از ادراكات، انعطاف لازم . است ادراكات آدمي از محيط زندگي وي متأثّر باشد
 ).372، 6مطهري، ج (آورد  ها فراهم مي را براي تغيير و تبدل در آن
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ادراكـات حقيقـي، انكشـافات و انعكاسـات     . ادراكات اعتباري در مقابل ادراكات حقيقي اسـت 
هايي است كـه ذهـن بـه منظـور رفـع       ؛ اما ادراكات اعتباري، فرض... الامر است ني واقع و نفسذه

ها را ساخته و جنبة وضعي و قراردادي و فرضي و اعتباري دارد و با واقـع و   احتياجات حياتي، آن
ادراكات حقيقي تـابع احتياجـات طبيعـي موجـود زنـده و عوامـل       . ... الامر سر و كاري ندارد نفس

كنـد و   مخصوص محيط زندگاني وي نيست و با تغيير احتياجات طبيعي و عوامل محيط تغيير نمي
هـا تغييـر    اما ادراكات اعتباري تابع احتياجات حياتي و عوامل مخصوص محيط است و با تغيير آن

ادراكات حقيقي، مطلق و دائم و ضروري است؛ ولي ادراكات اعتباري، نسبي و موقت و . ... كند مي
  ).372، 6ج : 1380مطهري، (غيرضروري است 

حال اگر نيم نگاهي به محتواي ادراكي ذهن خود بيندازيم، خواهيم ديد بسياري از ادراكات مـا  
  .شوند آيند و با از بين رفتن آن حالت، نابود مي اند و در ظرف احساسي خاصي پديد مي اعتباري

نقش كنشي داريـم و ادراك مـذكور، صـرفاً     ، در واقع»علي، رئيس اداره است«: گوييم وقتي مي
اصولاً مفهوم رياست علي در ظـرف احساسـي   . محصول تماس منفعلانة ذهن با عالم خارج نيست
  .يابد خاص و براي مقاصد مشخّص ظهور و بروز مي

در عالم واقع، مفهوم رأس فقط براي دلالت بر اندام خاص بدن است؛ اما اين مفهوم به صورت 
ايـن  . شود ه تحريك قواي احساسي براي رسيدن به مقاصد خاص به علي هم گفته مياستعاري و ب

ادراك اعتباري تا وقتي باقي است كه آن دواعي احساسي وجـود داشـته باشـد، و مقصـود مـذكور      
  .حاصل نيايد

اند كه در بسياري از موارد به صـورت اعتبـاري    ملكيت، وجوب و حتّي حسن و قبح، مفاهيمي
مالكيت واقعي در مورد انسان و قواي او اسـت؛ ولـي بـه صـورت مجـازي      . شوند ه ميبه كار گرفت

  .رود دربارة انسان و شيء خارجي مانند باغ و خانه و ماشين هم به كار مي
اموري واقعي نيستند كه براي هر ناظري مشـكوف  ... رياست علي، مالكيت خانه براي محمد و

البتّه متّكي به دواعي احساس طبيعي انسـان اسـت، حاصـل    اين امور فقط در ظرف اعتبار كه . باشد
هستند؛ البتّه   ي ذهنعلها انعكاس ذهني امر واقع نيستند؛ بلكه خود، محصول فعاليت ج اين. آيند مي

كـه مقصـود از فعاليـت جعلـي و      اول ايـن : براي فهم درست اين مسأله بايد به دو نكته توجه كـرد 
اصـولاً ذهـن   . اي مثال، مفهوم رياست يا مالكيت ساختة ذهـن اسـت  ابداعي ذهن، اين نيست كه بر
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بدون تماس با عالم واقع قادر نيست مفهومي بسازد؛ بلكه مقصود از جعلي و ابداعي بودن، حالـت  
ها در عالم واقع پيوندي  تركيبي رياست علي است؛ يعني در واقع، ذهن بين دو مفهوم كه محكي آن

زند و اين پيوند، جعلي و ابداعي است؛ يعني  در ظرف ذهن پيوند ميندارد، براي مقاصد خاصي و 
  .تطبيق كردن يك مفهوم بر غير مورد حقيقي خودش

اي در مقابـل ادراكـات حقيقـي     هيچ يك از ادراكات اعتباري، عناصر جديـد و مفهومـات تـازه   
م، خواهيم ديـد بـر   نيستند؛ بلكه حقيقت اين است كه هريك از مفاهيم اعتباريه را كه در نظر بگيري

الامري دارد و نسـبت بـه آن مصـداق،     روي حقيقتي استوار است؛ يعني يك مصداق واقعي و نفس
چيـزي كـه   . حقيقت است و عارض شدن آن مفهوم براي ذهن از راه همان مصـداق واقعـي اسـت   

هست، ما براي وصول به منظور و مقصودهاي عملي خود در ظرف تـوهم خـود، چيـز ديگـري را     
ايم و آن مصداق جز در ظرف توهم ما مصداق آن مفهوم نيست و در  ق آن مفهوم فرض كردهمصدا

حقيقت، اين عمل يك نوع بسط و گسترش است كه ذهن روي عوامل احساسي و دواعـي حيـاتي   
  ).395، 6ج : 1380مطهري، (دهد  در مفهومات حقيقي مي

ود ادراك اعتبـاري، متعلـق ادراك   نكتة دوم كه توجه به آن اهميت دارد،اين است كه گاهي خ ـ
اگر با اندك تسامحي اعتبار را نوعي انشا و ادراك اعتباري را انشـايي بـدانيم،   . گيرد حقيقي قرار مي

گاهي خود انشا به صورت فعل خارجي و جملة انشايي به حاصل اين فعل، موضوع ادراك حقيقي 
، او در حـال اعتبـار   »رئيس اسـت  علي«: گويد كسي كه در ظرف احساسي خاص مي. گيرد قرار مي

گويد فلان شخص علـي را   رياست براي علي است و ادراك مذكور اعتباري است؛ اما كسي كه مي
كند و خودش فـرض و   رئيس كرد، يك ادراك حقيقي دارد و از امر اعتباري واقع شده حكايت مي

بحـث ادراكـات حقيقـي كـه     بدين ترتيب، بحث در ادراكات اعتبـاري را بايـد از   . كند اعتباري نمي
  .ها ادراكات اعتباري يا نفس اعتبار شخص است، متمايز كرد متعلّق آن

در » حسـن «و » بايـد «كوشم به اختصار دربارة دو مفهوم اصلي اخلاقـي يعنـي مفهـوم     حال مي
منشأ پيدايي مفهوم وجوب و بايسـتي در ذهـن آدمـي،    . چارچوب نظرية اعتباريات توضيحي بدهم

ي و حقيقي علّي است كه به صورت رابطة قواي فعالة آدمي و حالت احساسي خاص در رابطة واقع
يابـد و   شخص در اثر فعاليت قواي غاذية خود، احساس سـيري را مـي  . گيرد دسترسي فرد قرار مي

اين ربط واقعي، اساس مفهوم وجوب و ضرورت است؛ البتّه ترديدي نيست كـه رابطـة وجـوب و    
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ختصاص ندارد؛ بلكه ميان هر علّت و معلولي وجود دارد؛ اما مـورد مـذكور   ضرورت به اين مورد ا
موارد مشابه از آن جهت كه مسـتقيم و بـه صـورت حضـوري در دسـترس فـرد هسـتند، مـورد          و

  .است تأكيد
طبيعت حياتي فـرد، وي  . كنيم قوة غاذيه، فعاليتي ندارد و شخص گرسنه است اكنون فرض مي

آدمـي در  . اندازد مي) كرد كه در حين و همراه با فعاليت غاذيه احساس مي حالتي(را به فكر سيري 
مـن بايـد سـير    «گويـد   نهـد و مـي   افتد و بين خود و سيري رابطة وجوب مي دام نخستين اعتبار مي

است، ادراكي ... و » من بايد غذا بخورم«هاي ديگر مانند  اين وجوب كه خود زادگاه وجوب. »شوم
  .رود مياعتباري به شمار 

مـن  «اگر بر همين شيوه دربارة وجوب افعال ديگر سخن گوييم، بايد معناي اين جملـه را كـه   
همگي را اعتبارهايي بدانيم كه آدمـي بـه تحريـك    ... ، و»من بايد مهربان باشم«، »بايد راست بگويم

مفهـوم  . سازد تا به اغراض طبيعي خـود برسـد   مستقيم يا با واسطة طبيعت و قواي طبيعي خود مي
وجوب هرگاه به فعلي اسناد داده شود، در واقع برآمده از رابطه و نسبتي است كه فرد بين خـود و  

كند؛ البتّه هرچند اين نسبت، اعتبـاري اسـت، در امـري تكـويني ريشـه دارد كـه        آن فعل برقرار مي
كـه   نظر از اين نسبت اعتباري وجوب خود فعل، صرف. تحريك قواي احساسي طبيعي انسان است

  .يابد، در ذات خود ويژگي وجوب و بايستگي را ندارد با فاعل مي
تقريباً عين همين مطالب دربارة مفهوم حسن و خوبي هم گفته شده است كه حسن كه در واقع 
براي دلالت بر حالت تلائم و سازواري قواي ادراكي احساسي انسان با چيزي مثلاً قـوة باصـره بـا    

حريك قواي طبيعي آدمي از مـورد خـود توسـعه داده شـده و در مـورد      اي خاص است، به ت منظره
راست «گوييم  وقتي مي. ، به كار رفته است)كه چنان تلائمي نيست(نسبت انسان با چيزهاي خاص 

، معناي نيكي را در غير مورد واقعي خود كه نسـبت تلائمـي بـين قـواي ادراكـي      »گفتن نيكو است
ايم و اين، همان اعتبار يا اعطاي حد چيزي به چيز ديگر  ار بردهاحساسي انسان با چيزي است، به ك

است البتّه در ديدگاه علّامه طباطبايي حسن همراه وجوب است زيرا هرگـاه شـخص بـين خـود و     
فعلي نسبت وجوب را جعل كند ناگزير بـين خـود و آن فعـل تلائـم را هـم مفـروض و مجعـول        

شـود؛ زيـرا معنـا     ي، حسن و خوبي هم جعل و اعتبار مـي داند؛ يعني در جعل و اعتبار هر وجوب مي
  .ندارد كه طبيعت آدمي فرد را به كاري وادارد كه با خودش نامتلائم باشد
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اي است كه آدمي در  جا معلوم شد كه جعل وجوب براي غذاخوردن مثلاً ناشي از تجربه تا اين
آن تجربـه  . سيري داشته اسـت گذشته داشته؛ يعني مشاهده ضرورتي كه بين غذاخوردن و احساس 

كشـاند، بـين خـود و     باعث شده اكنون كه قواي طبيعي او وي را بـه سـمت احسـاس سـيري مـي     
غذاخوردن رابطة ضرورت و وجوب و به تبع حسن را جعل و اعتبار كند؛ اما كدام تجربـة طبيعـي   

از افعالي است كه ها مورد  منشأ جعل ضرورت و به تبع، حسن براي راست گفتن، وفا به عهد و ده
  شناسيم؟ ما به نام افعال اخلاقي مي

هايي هستند كه آدمي به تحريـك قـواي    هاي اخلاقي دام آيا واقعاً بايد و نبايدها و حسن و قبح
  گستراند؟ طبيعي خود دانسته يا ندانسته براي شكار مقصود و غرض طبيعي خود مي

هـا   مفاهيم اخلاقي دارد؟ پاسخ به اين پرسش آيا علّامه طباطبايي به واقع چنين ديدگاهي دربارة
كم در ظاهر مفاد نظرية اعتباريـات همـين اسـت؛ امـا از سـوي       دشوار است؛ زيرا از يك سو دست

ديگر، پذيرش چنين ديدگاهي پيامدهايي دارد كه در مجموع بـا نگـرش اخلاقـي و فلسـفي علّامـه      
ويـژه در الميـزان دربـارة     هايي كه وي بـه   افزون حتّي با برخي از عبارت. طباطبايي ناسازگار است

خواهـد كـه    اي مـي  بررسي اين مقوله مجـال گسـترده  . اخلاق و اصول اخلاقي دارد، متناقض است
  .خارج از موضوع اين مقاله است

كوشم تا چگونگي برخورد شهيد مطهري را كه خود يكـي از آشـناترين افـراد بـه      جا مي در اين
گويم تا از رهگذر آن به بيان ديدگاه وي در خصوص مفـاهيم اخلاقـي   هاي علّامه است، باز انديشه

  .بپردازم» حسن«ويژه مفهوم  به

  ديدگاه ادعايي مطهري

اصـول فلسـفه و روش   كسي كه حواشي ارزشمند توضيحي و تفسيري مرحوم مطهري بـر مـتن   
چنـداني    ي علاقةكند كه و را مطالعه كند، در بخش مربوط به ادراكات اعتباري احساس مي رئاليسم

اي از متن اصلي مقاله بدون هيچ شـرح و   به تشريح نكات مربوطه ندارد و حتّي تقريباً بخش عمده
هـايي از مـتن كـه     هاي مطهري دربـارة قسـمت   هرچند بعدها يادداشت. توضيحي چاپ شده است

هـا   آن  يسةتر شرح نشده بود، در يادنامة شهيد مطهري چاپ شد، ملاحظة همان تعليقات و مقا پيش
  .رغبتي مطهري به قبول اين مقاله است دهندة بي هاي ديگر كتاب اصول فلسفه، نشان با قسمت
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  :نويسد خود وي در اين خصوص مي
انـد،   بحث كرده] حسن و قبح اخلاقي[=تر در اين باره  در ميان حكماي ما، آن كسي كه از همه بيش

ايـم و   ايـن را در قسـمت اول، مـا پـاورقي زده    . هدر مقالة ششم اصول فلسف. آقاي طباطبايي هستند
هاي ايـن بحـث    و بعضي از قسمت) اي كه در كار بود به حكم عجله(قسمت آخر را پاورقي نزديم 

تاكيـد از  . [و به هرحال، يك بحث بسيار اساسي و عميقي اسـت » ما قابل قبول نبود و نيست«براي 
  ).716، 13ج : 1380مطهري، ] (نگارنده است

وجود ادراكات اعتباري، مورد قبول مطهري است؛ ولي برخي نكات جنبـي نظريـة علّامـه    اصل 
  .مانند توسعه اعتباركردن به حيوانات مورد اشكال است

شود، و طوري هـم تعبيـر    جا شروع مي عالم اعتبار از همين: گويند مي ]علامه طباطبايي=[ايشان 
وجود دارد، و همـين  ] انسان و غيرانسان[مطلقاً  هاي اعتباري در موجودات زنده كنند كه انديشه مي

  ).719، ص 13ج: 1380مطهري، (تعميم است كه براي ما قابل قبول نيست 
اما مشكل اصلي و مهمي كه فراروي مطهري قرار دارد، چگـونگي ثبـات و جـاودانگي اصـول     

  . اخلاقي با فرض قبول اعتباري بودن آنها است
ب نقدي بر ماركسيسم دربارة ديـدگاه علّامـه طباطبـايي دربـارة     رويكرد انتقادي مطهري در كتا
ها مربوط باشد، بـه لـوازمي اسـت كـه از      كه به سرشت اعتباري آن حسن و قبح اخلاقي بيش از آن

وي در توضـيح  . ها عدم جـاودانگي اصـول اخلاقـي اسـت     ترين آن آيد كه مهم اعتباري بودن برمي
  :گويد سخن علّامه مي

را انسان براي رسـيدن بـه يـك سلسـله مقصـدها       "نبايدها"و  "بايدها"اين : گويند سپس ايشان مي
اعتبار كرده است و از آن جا كه مقاصد متغير است، قهراً احكام هم متغير خواهد بود؛ چون تا وقتي 

كنـد   هم تغيير مي "بايد"وقتي آن مقصد تغيير كرد، قهراً آن . هم هست "بايد"آن مقصد هست، اين 
ادراكات اعتباري، برخلاف ادراكات حقيقي، ادراكات موقّت و غيرجاويدنـد  : گويند لهذا ايشان مي و

: 1380مطهـري،  (توانـد جاويـد باشـد     رسد كه اخـلاق و دسـتور نمـي    جا مي و تقريباً به حرف اين
  ).730 ،13 ج

انتقـاد قـرار   مطهري كه در ظاهر، اعتباري بودن حسن و قبح را پذيرفته، اصل مسـأله را مـورد   
  :گويد نداده؛ زيرا مي

اند كه معنـاي   كنيم كه امثال آقاي طباطبايي و راسل گفته طور قبول مي ما اصل خوبي و بدي را همان
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مطهـري،  (، دوست داشتن و دوسـت نداشـتن اسـت    "بايد و نبايد"، "خوب بودن و خوب نبودن"
  ؛)739، 13ج : 1380

دانـد كـه    داند؛ بلكه اعتباري مـي  د را دوست داشتن نميالبتّه طباطبايي، معناي خوب بودن و باي
  .داشتن است و مطهري هم بر اين نكته واقف است برخاسته از دوست

  ).358، 1362مطهري، (است  ها ها و دوست نداشتن بايد و نبايدها تابع دوست داشتن
 ـ   ما فعلاً مفروض مي د را اعتبـاري  گيريم كه مطهري مانند طباطبايي حسن و قـبح و بايـد و نباي

كوشـيم تـا    داند؛ ولي بعد نشان خواهيم داد كه در واقع چنين نيست؛ اما بنا بر فرض مذكور مـي  مي
هـا   ببينيم مطهـري چگونـه بـين اعتبـاري بـودن حسـن و قـبح و جـاودانگي اصـول مبتنـي بـر آن           

  .كند مي جمع
اعتبـاري باشـد،    كوشد نشان دهد كه حتّي اگر حسـن و قـبح   پيش از هرچيز، شهيد مطهري مي

كه گاهي دواعي احساسي طبيعـي   بايد پذيرفت كه اعتباري ثابت و غيرمتغير است؛ براي مثال با اين
گويي را  هاي طبيعي خود، راست خواند همواره و به رغم خواسته آدمي وي را به دروغ گفتن فرامي

  .دانيم نيك مي
هاي طبـع سـركش و    طبيعي و خواسته هاي رها از اسارت قواي اين بايد و نبايد و حسن و قبح
  متغير آدمي چگونه قابل تحليلند؟

به اعتقاد مطهري، پذيرش دولايه بودن هويت آدمي يعني وجود دو مـن در انسـان، كليـد حـلّ     
اعتبارهاي متغير و گذرا به من سفْلي انسان كه چيزي جز غرايز و قـواي طبيعـي آدمـي    . معما است

اي اعتبار متغير و ناپايدار براي رسيدن به مقاصد اين طبيعـت شخصـي   ه دام. شود نيست مربوط مي
او است و اين قوا » من علْوي«متحول و متغير است؛ اما در انسان، قوايي وجود دارد كه برخاسته از 

هم دستگاه ادراكي انسان را براي رسيدن به مقاصد خاص خود كه ثابت و پايـدار اسـت، تحريـك    
  .دارد ازي واميكرده به اعتبارس

من سفلْي و من علْوي بدين معنـا كـه هـر فـرد يـك موجـود دو       : است "من"انسان داراي دو 
هاي ديگر و در يك درجة ديگر داراي  در يك درجه حيوان است؛ مانند همة حيوان: اي است درجه

و بلكـه   كنـد  علْوي را كاملاً در خودش احساس مـي  "من"انسان اين . ... يك واقعيت علْوي است
  ).738، 13مطهري، ج (كند  تر هم احساس مي را اصيل "من"اين 
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در نهاد انسان جدالي است كه آدمي هنگام انجام كار » من علْوي «بهترين دليل براي وجود اين 
كند و اين فقط در صورت وجود دو جنبه  گويي آدمي، خود را محاكمه مي .يابد خلاف در خود مي

  .از من در او ممكن است
حيـوان اسـت و همـان    . حيوان است و همـان طبيعـتش  . ها در حيوانات وجود ندارد اين جدال

اين جدال دروني بين چـه و چـه اسـت؟    . ... كند هر نحو كه ميل حكم كرد حيوان عمل مي. ها ميل
در وقتي كه ميل طبيعي انسان بر اراده : ولي مطلب اين است. جدال خود انسان با خود انسان است

كند، چه حـالتي بـه انسـان دسـت      شود و كاري كه تصميم گرفته بود نكند مي او پيروز مياخلاقي 
هـا بـر اراده اخلاقـي غالـب      گـاه كـه ميـل    انسان آن. ... دهد؛ حالت شرمندگي و حالت شكست مي
كنـد كـه    اين همان جا است كه انسان درك مي... كند كه شكست خورده شود، واقعاً احساس مي مي

مطهـري،  (د واقعي، من حقيقي، آن اراده اخلاقي است كه تحت فرمان عقـل اسـت   خود اصلي، خو
  )173ـ  170: 1379

فلْي اسـت    استاد مطهري قواي محرّكة آدمي را منحصر در قواي طبيعي او كه براي بقاي من سـ
شود  داند و معتقد است كه بخش قابل توجهي از قواي محرّكة آدمي به من علْوي او مربوط مي نمي

و تمايلات برخاسته از همين تحريك من علْوي است كه منشأ اعتبار حسن و قبح و بايـد و نبايـد   
  .شود براي برخي امور و افعال مي

به نظر مطهري، وجود من علْوي براي آدمي به طور كامل آشـكار اسـت و همـين جـوهر مـن      
اصل اسلامي بسيار بزرگ اين موضوع، . شود علْوي است كه سبب كرامت و شرافت ذاتي انسان مي

ديدگاه شهيد مطهري دربارة جمع اعتباري بودن حسـن و قـبح و جـاودانگي      تلقّي شده و جانماية
  .اصول اخلاقي است

از نظر اسلامي، من واقعي انسان همان نفخه الاهي است كـه در هـر كسـي هسـت و احسـاس      
  ) 179: 1367مطهري، (گيرد  سرچشمه مي» من«اخلاقي از اين 

  جنبة ملكوتي و تفحـة ] همان[كه داراي يك شرافت و كرامت ذاتي است كه  ان به حكم اينانس
كنـد   بعد در ميان كارها و ملكات احساس مـي . كند الاهي است، ناآگاهانه آن كرامت را احساس مي

كه اين كار يا اين ملكه با اين شرافت متناسب هست يا نيست؛ وقتي احساس تناسب و همـاهنگي  
يابـد، آن را رذيلـت    شمارد و وقتي آن را به خلاف آن كرامت مـي  آن را خير و فضيلت ميكند،  مي
  ؛)739، 13مطهري، ج (داند  مي
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ها از جهات كمال روحي متشابهند و  اما تفاوت اصلي من سفلْي و علْوي در اين است كه انسان
ن خاستگاه، اعتبـار ثابـت و   ها مشترك است و همي از اين روي، تمايلات برخاسته از من علْوي آدم

  .همگاني حسن و قبح اخلاقي است
انـد،   اند و وقتي متشابه آفريده شـده  چه كمال نفسشان هست، متشابه آفريده شده ها در آن انسان

قهـراً  . ... شـود  رنـگ مـي   جـا يـك   هـا هـم در آن   ديـدگاه . شـود  ها همه يك رنگ مي دوست داشتن
شود و تمـام فضـائل اخلاقـي     جا يكسان و كلّي و دائم مي نها و بدها در آ ها و خوب داشتن دوست

شـود   چه اجتماعي و چه غيراجتماعي مانند صبر و استقامت و نظـاير آن بـا ايـن بيـان توجيـه مـي      
  ).740، 13مطهري، ج (

نمايد كه شهيد مطهري، اصل سخن علّامه را كه حسن و قبح اعتباري اسـت و   تاكنون چنين مي
يابـد و بـا فـروكش كـردن آن      در ظرف احساس خاصي بروز و ظهـور مـي   به حكم اعتباري بودن

چون در نهاد انسـان، مـن علْـوي    : گويد پذيرد؛ اما مي دهد، مي احساسات، وجودش را از دست مي
كنـد و هرگـز ايـن     هـا احساسـات يكسـاني را ايجـاد مـي      وجود دارد كه همواره و در همة انسـان 

  .بح اعتباري ثابت و جاوداني خواهيم داشتكند، حسن و ق احساسات فروكش نمي

  هايي درباره ديدگاه ادعايي مطهري پرسش

احتمالاً، هم علّامه طباطبايي و هم شهيد مطهري . كنيم تري مي اكنون دربارة اين سخن تأمل بيش
اصل فرايند اعتباركردن را فعاليت قهري ذهن به تبع احساسات و دواعي احساسي طبيعي يا به قول 

دانند و از اين روي، جاي اين اشـكال نيسـت كـه     مي) ملكوتي(هري، اعم از طبيعي و فراطبيعي مط
كسي بگويد احساسات و دواعي مشترك لزوماً به معناي اعتبارهاي مشترك نيست؛ امـا اگـر اصـل    

ها را كه قوة محركّه رشد و كمال معنـوي   وجود احساسات و دواعي ملكوتي مشترك در نهاد انسان
اول : ان است بپذيريم و وجود فطرت مشترك را مسلمّ بگيريم، باز جاي چند پرسش باقي استانس
كه آيا اين امكان نيست كه قواي ملكوتي يك فرد در زير سيطرة قواي طبيعي از هرگونه فعاليت  اين

ين فـرد  كه البتّه در مورد ا(و نشاط بازماند و در نتيجه چون ميل و گرايشي به مقتضيات من علْوي 
  .وجود ندارد، اعتبار حسن و قبح اخلاقي هم معنايي نداشته باشد) فعليت ندارد

چنين كساني ادراك حسن و قبح اخلاقي را نخواهند داشت و از اين روي، ملامت و نكوهشي 
  .ها جاي ندارد بر انجام كارهاي زشت اخلاقي در مورد اين
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معنوي و ملكـوتي قـادر بـه ادراك اعتبـاري      هاي آيا واقعاً آدمي فقط در صورت فعليت گرايش
  حسن و قبح اخلاقي است؟

دهـد، ادراك اخلاقـي مربـوط بـه      آيا كسي كه مقهور قواي طبيعي است و كار زشت انجام مـي 
  زشتي اين كار را نخواهد داشت؟

طبق نظريـة اعتباريـات، ظـاهراً چنـين اسـت؛ زيـرا مـلاك اعتبـاركردن، وجـود احساسـات و           
اسـت و چـون در ايـن فـرد، تمـايلات      ) شود كه لزوماً امري بالفعل شمرده مي( هاي خاص گرايش

مهار فعـّال است وي دركي از قـبح زنـا نخواهـد     علْوي غلبه ندارد و براي مثال، شهوت جنسي بي
به تصـور حسـن و بـا اعتبـار لـزوم انجـام       ) بنا به تحريك قواي طبيعي خود(داشت و حتّي آن را 

  .خواهد داد
فلْي و      ديگري كه به صورت اشكال بر اين ديدگاه قابل طرح است، اين  نكتة كـه تمييـز مـن سـ

علْوي يك تمييز هنجاري اخلاقي است؛ در حالي كه مطابق اين نظريه، ادراكات اخلاقـي انسـان از   
شود و از اين روي، معياري بر ترجيح اخلاقي اصل خود من علْـوي بـر    فعاليت من علْوي آغاز مي

فلْي در كار نخواهد بودمن س.  
دارد تـا حـد    جا اين است كه وقتي براي مثال، قواي طبيعـي آدمـي را وامـي    مسألة ديگر در اين

ضرورت و حسن را به سيري و غذاخوردن دهد، آيا سيري و غذاخوردن لزومـاً بـا قـواي طبيعـي     
  آدمي ملائمند؟

اك اعتباري انسان بنا بـه تحريـك يـك    به تعبير ديگر، آيا اين امكان وجود ندارد كه دستگاه ادر
قوة طبيعي، چيزي را ضرور و نيكو بداند كه سبب تباهي كلّ وجود آدمي شود؟ فرض كنيد بيماري 
كه نوشيدن آب برايش كُشنده است، اما به تحريـك قـوة غاذيـه سـيراب شـدن را ضـرور و نيـك        

  .يستجا در مجموع قواي طبيعي ملائم با سيراب شدن ن اين. پندارد مي
آيا اين امكان وجود دارد كه من علْوي هم گاهي در مسير اعتبارسـازي، چيـزي را كـه بـا كـلّ      

  هويت من علْوي ناسازگار است، در اثر تحريك يكي از قواي خود، ضرور و نيك بداند؟
براي مثال، فرض كنيد قوة مهرباني، آدمي را وادارد تا در جايي كه گرفتن انتقام سـزاوار اسـت،   

  شود؟ رت گذشت يا حسن بخشش را اعتبار كند؟ آيا اين اعتبار، سبب حسن آن كار ميضرو
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برخي از تعبيرهاي شهيد مطهري چنان است كه نكتة اصلي اخلاقي بودن يـك فعـل، ملائمـت    
هاي حسن و قبح يا بايد و  واقعي آن فعل با كمال نفس يا من علْوي است و اعتباركردن، جزء مؤلفّه

  .ي نيستنبايد اخلاق
خـود راسـتي،   . به تعبير ديگر، در ذات راستي، يك حسن معقول و يك زيبايي ذاتي وجود دارد

  ).351، 1362مطهري، (دروغ مغاير جوهر انساني است . خير و كمال نفس انساني است
ها در حاق ذات فعل راستي و دروغند و اعتباركردن انسان، چيزي را بر اصـل ايـن    اين ويژگي

  .كاهد ها نمي افزايد يا از آن يها نم ويژگي
به نظر نگارنده، دغدغة اصلي مطهري دربارة حسن و قبح اخلاقي، نشان دادن جاودانگي اصول 

تر است و براي ما مسلمانان  اخلاقي است كه به گمان وي حتّي از جاودانگي خود حقيقت هم مهم
ويـژه   آن را بـه طـور كلّـي و بـه     هـاي   به حكم اعتقادي كه به خاتميت دين اسلام داريـم و آمـوزه  

  ). 706، 13ج : 1380مطهري، (دانيم، اهميت مضاعفي دارد  هاي اخلاقي آن را جاودان مي آموزه
كه سوداي تحليل سرشت حسن و قبح اخلاقي را داشته باشد، درصـدد اسـت    استاد بيش از آن

تباريات كـه وي گـاهي بـه نـام     هاي گوناگون و متعددي مانند نظرية اع تا نشان دهد حتّي با تحليل
  .توان از جاودانگي اصول اخلاقي دفاع كرد نامد هم مي نظرية علامه و راسل مي

گرايي در هر سه تقريرش يعني وصفي و هنجاري و فراخلاقي، مـورد رد و انكـار شـهيد     نسبي
  :ك.گرايـي در حـوزة اخـلاق ر    براي آشنايي اجمالي بـا سـه تقريـر مختلـف نسـبي     (است  مطهري

wong, 2001: 1164 .(  
گويد هنجارهاي اخلاقي جوامع چنـان گونـاگون و    گرايي توصيفي كه مي استاد مطهري با نسبي

ه بـه       متباين است كه در هيچ حالت قابل جمع و سازگاري نيست مخـالف اسـت و آن را بـا توجـ
اسـت  ترديـدي نيسـت كـه ممكـن     . كند ها مشترك است، رد مي وجود من علْوي كه در همة انسان

توانـد همگـي اخلاقـي     هاي متفاوت نمي هاي گوناگوني پيروي كنند؛ اما اين ارزش جوامع از ارزش
باشد؛ بلكه با توجه به تعريف ارزش اخلاقي كه متابعت با من علْوي است و با توجه به من علْـوي  

  .الاصول هنجارهاي اخلاقي متفاوت در كار نخواهد بود مشترك آدميان علي
گرايي هنجاري كه توصيه به رواداري و تسامح در تعامل با ديگران است و اذعـان   سبيدربارة ن
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وي معتقـد  . هاي ارزشي اخلاقي متفاوت داريم هم مطهري ديدگاهي مخالف دارد كه منظومه به اين
است كه فقط يك منظومة اخلاقي وجود دارد و ما به حكم همين من علْـوي و احسـاس اخلاقـي    

انـد، از رهگـذر امـر بـه      المقدور ديگران را كه از اين مدار و منظومه خارج شـده  يوظيفه داريم حتّ
معروف و نهي از منكر به استقرار در مأمن و مـأواي اصـلي آدمـي يعنـي همـان منظومـة اخلاقـي        

گرايي فرااخلاقي كه راه عقلي مشخّصي براي كشـف   اين ادعاي نسبي  فراخوانيم، و سرانجام دربارة
  :گويد قي و نشان دادن درستي دعاوي اخلاقي وجود ندارد، با صراحت ميهاي اخلا ارزش

ها سلب شده بود  درك خوبي و بدي از آن  يك سبب گمراهي مردم جاهليت همين بود كه قوة
هـا انتقـاد    قرآن كـريم ايـن جهـت را از آن   . كردند و هر قبيح و زشتي را تحت عنوان دين قبول مي

قدر بفهميد كه كارهاي زشت در ذات خود زشتند و ممكن نيسـت   د اينشما باي: گويد كند و مي مي
  ).955، 4ج ;: 1380 مطهري(خداوند كار زشتي را تجويز كند و به او دستور دهد 

ها و بايد و نبايدها درك خود متعالي و تأمـل   هاي اخلاقي و كشف حسن و قبح راه فهم ارزش
ره، شناخت درست كاركرد و نقش قواي مختلف آدمـي  مبناي داوري در اين با. و توجه به آن است

  )440ـ  41، 21ج : 1381مطهري، : ك.ر. (به ويژه تمايلات علوي است

  ديدگاه واقعي مطهري

پرسـيم كـه آيـا ديـدگاه مطهـري دربـارة حسـن و قـبح اخلاقـي همـان مسـلك             اكنون باز مي
  است؟ اعتباريات

اعتباري بودن مفاهيم اخلاقي از رهگـذر وجـود   اگر بتوانيم ثبات اصول اخلاقي را با مجعول و 
توانيم هم به اعتباري بودن حسن و قـبح اخلاقـي    احساسات ثابت من علْوي جمع كنيم، چگونه مي

  .فتوا دهيم و هم از كشف حسن و قبح اخلاقي با عقل و خرد خود سخن گوييم
كنـد كـه معتقـد بـه      ع ميگرايي اخلاقي دفا رسد استاد مطهري از يك ديدگاه شناخت به نظر مي

هاي اخلاقي است؛ البتّه اين امر عيني يك نسبت تلائمي با ذات علْوي انسان است  بودن ارزش عيني
حتّي اگر احساسات و عواطف . كه مستقل از دواعي احساسي طبيعي و متغير وي قابل كشف است
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توان از ملائمت  برد، باز مي سر من علْوي در جايي فعلي نباشد و من علْوي در اسارت من سفلي به
  يا عدم ملائمت برخي افعال با آن ذات در اسارت سخن گفت؛

هاي اخلاقي را با توجه بـه همـاهنگي    كوشد تا سرشت انگيزانندگي ارزش بدين ترتيب وي مي
هاي اخلاقي مـن   منبع و مصدر ارزش: گويد بدين معنا است كه وي مي. ها حلّ كند من علْوي با آن

  .انسان است علْوي
پذيرد  در واقع مطهري اصل نظرية اعتباريات علامه طباطبايي را مي«بدين ترتيب، اين تصور كه 

، )364، 1382نصـري،  (» .و اختلاف نظر وي با علامه طباطبايي در مورد تفسير بايدهاي كلي است
زيـرا سـخن   كه با ظاهر سخن مطهري موافق است با روح ديـدگاه وي مخالفـت دارد؛    به رغم اين

مطهري دربارة حسن و قبح همان سخن معروف متكلمّان مسلمان معتزلي و شيعي است كه قائل به 
  .ها در مقام كشف و اثباتند ها در مقام تحقّق و عقلي بودن آن ذاتي بودن آن
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